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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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            ملک الشعراء   
  »اسير« نسيمحمد ماستاد      

  
  

مجمر دودِ   
  دنميخيز  من  بر ۀبشکست  دل  ی  از ئ                صدا    

         نميخيزدوشی ديگر ـــــ          ازين  ويرانه  آھنگ  خ                                     

  وشدــ  نمی ج  من  ساز موزونیۀز سوز سين                    

  نميخيزد ار افسوس صوت ترــ تازين بگسسته                                                

           خمار  آلوده   چشمان  ترا  نازم  که  مست او           

  نميخيزدز به  دَور باده و ساغر ـــ                                                ز  بستر  ج

   و مسجد  ای زاھداهاطرم  از خانقـــ  خگرفته                    

  نميخيزد نبرمِ ۀ گوش وعظ خشک از از  غيرکه                                               

  بينم که ميخواب آلوده بخت من چه ميپرسی   ز                  

        نميخيزد محشر بانگ صور، اين خوابيده در                                                 ز

   و دل امااستم از جانــبه  راه عشق  او  برخ                    

  نميخيزد دلبر  ان  بی کسم ،ـــــ جپی  تسکين                                                 

                      سپندم   ساختی ، در  مجمر  افسونم   افگندی

  نميخيزد در مجمر دانه ــ                                                که دودی ھم ازين يک



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   مستانه می خيزی        کمر بسته به  قتل  دوستان             

  نميخيزد رافَ ــــــــ در کشتن  ک ،مسلمانی  چنين                                               

  درين گلشن نمی رويد ون توــ                    سمنبو گلبنی  چ

  نميخيزد سرو قامتت  بھتر ز ھی سروی ــــــ                                               س

  محشر دانم که درتو مي گفتار رزـط از»اسير                   «

  نميخيزد  خود سر سرکش تو نامه سياهِ  وــــــ                                              چ

  ، دستگيری کنفتاده پا از» اسير« گفتند ترا                             

  نميخيزد گفتی که او ديگر  و  ردیــتبسم ک                             

  

  

  )ع١٩٩٩  اپريل،المانــ بنُ ( 

   
  

  


